
 ارباب روستا

 

به  یمنته یخاک ۀکردم، به جادیم یوقفه در آن رانندگ یکه حدود سه ساعت ب یخلوت یاصل ۀاز جاد

دم.یچی، پیاطاقک گِل  

که به  ییکوچک خار. همان خارها یده از بوته هایبود پوش ینِ مسطحیکرد زمیدو طرف تا چشم کار م

ک بغل یشد.  یتهران  فروخته م یابانهایدر خ یمراسم شب چهارشنبه سور یام برا یاد دارم در کودکی

.بزرگ، پنج ریال  

شد. ی، پرُ مین چاه و استخر بزرگ که با پمپ نسبتا قویبود، ماب یدر کنار اطاقک، حوضچه کوچک  

خالص، حکم فرما. یسکوت پمپ آب خاموش بود و  

بود که در چند  یکهنه ا یآن، فرشِ خوش نقش ول یو بر رو یقِ کنار اطاقک، تخت چوبیر آلاچیدر ز

نخ نما شده بود. ییجا  

م به سمت حوضچه رفتم و چمباتمه یل، حُرم گرما به صورتم خورد. مستقیاده شدن از اتومبیبه محض پ

به صورت زدم. یم را تا آرنج شستم و آبیدستهاشد،  یکه م یینشستم لب حوضچه و تا جا  

غوطه ور در آب حوضچه، دهان خشک شده از  ۀچشم نواز دو عدد هندوان یکه حالم جا آمد، سبز یکم

من را، آب انداخت. یهوا یخشک  

ق رفتم.یرِ آلاچیمفروشِ ز یِ برگشتم ... و به سمتِ تختِ چوب  

دم.یصورتم کش یس و چلانده بودم، رویام را، که خ یشمیدم. دستمال ابریم را کندم و دراز کشیکفش ها  

خوردند. یم به پوست صورتم میش هایر یقطرات آب، از لابلا  

شد. یصورتم، خنک م یس روید، با عبور از دستمال خیوز یکه م یمیم ملاینس  

فرستاد. یر اندازم میز یبایراه را به فرش ز یم خنک شده؛ خستگیق؛ نسیآلاچ یۀسکوت؛ سا  

من. ی... و حالا هم متحمل خستگ د زحمت بکشدیشم که چقدر بایاند یفرش م ۀآن دستانِ بافندبه   

دار یگفت: ارباب. ارباب، ب یکه م یو شش دانگ مرد یقو یبا صدا یچطور گذشت ول دانم زمان ینم

خنک قاچ کردم براتون. ۀد. هندوانیش  

ن گذاشتم.یال و وهم، پا بر زمیخ یان ابرهایاز م  

ل مرد جا افتاده با موها و محاسن انبوهِ ی، دستمال را پس زدم. شمایم را باز کردم. با دستیچشم ها

سرم، ظاهر شد. یستاده بالایفراخ، ستبر ا ۀنیو س یجوگندم  

نِ یزم یبرخاستم و نشستم. همزمان با برانداز کردنش، دستم را دراز کردم. گرد و خاک کار بر رو

تش، به همراه قدرت دستانش در فشردن دست من، که گم شده بود دوش و سر و صور ی، بر رویزراع

ن سر یزم یداد، بر رو یمستمر م ینش، گواهِ کار و زحمتِ فراوانِ روزهایدستانِ پولاد یدر بزرگ

 سخت.

، نه من.ییگفتم؛ ارباب تو  
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